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نجات آل سلمی6

انتشار خبر بیرون کشیدن 28 سرنشین تانزانیایی، هندی، پاکستانی 
و بنگلادشی کشتی بین المللی آل سلمی6 از آغوش امواج سرکش 

خلیج فــارس توانایی اعجاب انگیز واحــد امداد و نجات 
دریایی ایران را به رخ دنیا کشاند، ولی فقط ناخدا 

محمودتوانگــر، کاپیتان مهــران احمد زاده 
و دیگر اعضــای گروه امــداد می دانند در 
آخرین لحظات زمستان سال1400 روی 
آب های خلیج فارس خشمگین به آنها چه 
گذشت تا این خوشنامی را رقم بزنند. در 
آن روز درحالی که هلی کوپتر شناسایی 
ناخدا محمودتوانگر با هر وزش باد مانند 

پرنده ای سرگردان در آسمان خلیج فارس 
به اطراف کشیده می شد، چشمش به کاپیتان 
مهران بود که وقتی دریانوردان هراسان را از 

لابه لای امواج 6متری بیرون می کشید، 
تا مرز سقوط به آب های خلیج فارس 

پیش می رفت. لحظه ای که سرعت 
بــاد بــه 100کیلومتر رســیده 
 بود، گیر کردن طناب کشــتی
 آل سلمی در موتور جت اتفاقی 
بود که زبده ترین ناجیان دریایی 
را هم از صرافــت ادامه عملیات 
می انداخت، ولی همکاران ناخدا 

در مقابل چشم های وحشت زده و 
ناامید خدمه کشتی در حال غرق شدن، 

خود را به طناب گره خورده رســاندند تا 
یا طناب را ببرند و به همراه خدمه کشــتی به 

سلامت به شناور نجات برگردند یا همراه آنها به عمق 
خلیج فارس فرو بروند. خلاص کردن کشتی از ریسمان مرگ چندان 
به درازا نکشید، ولی آن دقایق از کشدارترین لحظات زندگی ناخدا 

محمود توانگربود.

آسمان رأس المطاف

رأس المطاف منطقه کم عمقی در منطقه ســاحلی دبر اســت که 
شناورهای بســیاری در ماســه های روان آن به گل نشسته اند و 
در عمق آب مواج آن گرفتار شده اند. بســیاری از لحظات سخت 
زندگی ناخدا محمود در این جزیره کوچک پرهیبت اتفاق افتاده 
اســت. یکی از این لحظات پرهول و ولا روزی بود که 12سرنشین 

یک موتور لنــج صیادی پس از یک هفته ســرگردانی در آب های 
خلیج فــارس، به رأس المطاف رســیدند. درحالی کــه یک هفته 
بی خبری از سرنشــینان لنج، همه را از زنده بودن آنها ناامید کرده 
بود، ناخدا به دنبال آخرین ســیگنالی می گشت که از تلفن همراه 
ناخدا به مخاطبی در خشکی مخابره شده بود. رد و نشان 
این ســیگنال تنها راهنمایی بود که ســبب شد 
ناخدا در کابین هلی کوپتر شناسایی بنشیند 
تا وسط دریای توفانی از گمشده ها نشانی 
به دست آورد. درست وقتی چند ساعت 
چرخ زدن و جست وجو در آسمان ناآرام 
به نتیجه رسید و ناخدای لنج به همراه 
2فرزند بی مادر او و همراهان دیگرش را 
پیدا کردند، ارتباط ناخدا توانگر با ایستگاه 
پشتیبانی برای درخواست اعزام شناورهای 
ناجی قطع شد، اما در اوج ناباوری ناخدا توانگر، 
خلبان هواپیمایی مسافربری درخواست های 
او را شــنید و به کمک او شــناورهای 
تندروی ناجی راهــی رأس المطاف 
شدند تا برای لنج ازکارافتاده باتری 
بیاورند، اما بــاز هم جزیره مرگ، 
اســیرانش را رها نمی کرد و به 
ناخدا توانگر خبر رســید که به 
دلایلی پرواز در آسمان جزیره 
ممنوع شــده اســت. این دیگر 
برای ناخدا پذیرفتنــی نبود که 

12نجات یافته را دوباره به حال 
خودشان رها کند. پیام ناخدا که 
به ایستگاه های پدافند هوایی رسید، 
فرماندهان ایستگاه ها که ناخدا را خوب 
می شناختند، به این نتیجه رسیدند که بیش از 
دل به دریا زدن ناخدا لحظاتی ممنوعیت پرواز را لغو کنند 
تا یکی از عجیب ترین عملیات های امداد در رأس المطاف 

به ثمر برسد.

حرمت پدری

یکی از تلخ ترین اتفاقات زندگی ناخدا هم در رأس المطاف 
رقم خورد و لحظه ای که آب جزیره جســد بی جان فرزند 
دوست صیادش را پس داد، از معدود لحظاتی بود که ناخدا 
احساس می کرد لباس کاپیتانی گروه امداد و نجات دریایی 
بر تنش سنگینی می کند... ناخدا محمود توانگر64سال از 

خدا عمر گرفته و پرسن و سال ترین عضو گروه امداد و نجات 
سازمان بنادر بوشهر به شمار می آید، اما حتی اگر سن و سال و 
تجربه پربارش هم به او منزلتی پدرانه نمی داد، آرامش و وقاری 
که هیچ وقت از چهره مهربان پدرانه اش گم نمی شود، اعضای 
گروهش را مجاب می کنــد در اوج عصیان و بی تابی دریا هم 
تصمیم او برای به آب زدن یا بــه دریا نرفتن را بپذیرند. یکی 
از این لحظات دشوار زمانی بود که همســر زنی زائو از ناخدا 
می خواست در هوای توفانی همســر او را به بیمارستانی در 
بندرعباس برســانند. آن روز در تمام طول مسیر وقتی بدنه 
سبک شــناور با وزش بادهای پرقوت دریای توفان زده به هر 
طرف کشیده می شد، چهره پر از آرامش ناخدا به خدمه شناور 
قوت قلب می داد. هرمز پسرکی بود که آن شب در بیمارستان 

بندرعباس به دنیا آمد.

صفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

آقامرید تنها یادگار همسر عزیزکرده ناخداست 
که در جوانی از دنیا رفت و او را برای ناخدا به 
یادگار گذاشــت. آقامرید هم پا جای پای پدر 
گذاشته و عضو گروه امداد و نجات است، ولی 
همکارانش با آنکه می دانند همه اعضای امداد 
به اندازه آقامرید برای ناخدا عزیزند، مراقبند 
وقتی آقامرید در عملیات های پرخطر شرکت 

می کند، خبرش به گوش پدر نرسد.

عمر بابرکت ناخدا محمودتوانگر به 2نیمه تقسیم می شــود که یک نیمه آن پر از روزهایی است که ناخدا 
 روی آب ها با دشمن کشورش جنگیده و لحظات سختی که آن روزها به آقای قهرمان گذشته، از رازهای 
سر به مهر زندگی او هستند، اما وقتی هم از جبهه و جنگ فارغ شده و می توانسته با ناخدایی روی کشتی های 
صیادی روزهای آرام و بی دردسری داشته باشد، به زادگاهش بوشهر رفته تا تجربه چندین ساله اش روی 

آب ها و علم و تحصیلاتش در رشته مهندسی ناوبری را در گروه امداد و نجات دریایی به کار گیرد. 

رازهای مگوی 
آقای قهرمان

 روایت گوشه ای از اتفاقات هر روز گروه امداد و نجات دریایی
 از زبان ناخدا محمود توانگر

ناجیان دریا
رابعه تیموریزندگی

روزنامه نگار

 در همان زمانی که میان آسمان و زمین معلق است و به مدد 
ریسمانی خود را به شــناورها و لنج های در حال غرق شدن 
می رساند، باید تصمیم بگیرد که او و نیروهایش اول جلوی 
پیشــروی آتش به مخازن ســوخت را بگیرند یا پیش از 
خاموش کردن آتش، آب سرازیر شده به داخل شناور را کم 
کنند تا سنگینی آب همه بار و مسافران شان را یکباره به عمق 
آب فرو نکشــد، اما می داند که در این سناریوهای نانوشته، 

همیشه باید از ته معرکه و خطرناک ترین قسمت ماجرا بسم الله 
بگوید و شاید مجبور شود درحالی که صورت او و نیروهایش در 
هرم شعله های آتش می سوزد، سرنشینان شناور را از آب های 
داخل آن بیرون بکشند یا درست وقتی او و نیروهایش تا گردن 
در آب شناور فرو رفته اند برای نجات سرنشینی محبوس در 
آتش زیر کنده های نیم ســوز اتاقک های چوبی شناور شانه 
بخوابانند. این لحظات پر از خوف و رجا بارها و بارها برای ناخدا 
محمود توانگر و دیگر اعضای گروه امداد و نجات دریایی تکرار 
می شود و آنها هر بار که به پیشواز خطر می روند، آماده اند تا 
برای نجات جان یک انسان سرگردان در دریای مواج جان 

عزیزشان را فدا کنند. 
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